
به تازگی صداوســیما و رسانه های همسو، 
کارزار گســترده ای را با هــدف تغییر نام دریای 
خزر به دریای کاســپین آغــاز کرده اند  و علاوه 
بــر تریبــون دادن به کارشناســانی کــه چنین 
نظــری دارنــد، در برنامه های مختلــف مانند 
هواشناســی، اخبــار و... عملا اســتفاده از نام 
جدید را شروع کرده  اند. در مورد اینکه چگونه 
چنیــن تصمیمی در صداوســیما گرفته شــده 
و اینکــه آیا این تصمیم حاصــل هماهنگی با 
دوایر رســمی ذی  ربط اســت یا خیر، اطلاعی 
ندارم؛ اما تردیدی نیست که نام گذاری مکان ها 
و پدیده هــای جغرافیایی، به ویــژه پدیده های 
جغرافیایــی بین المللی، امــری جدی و خطیر 
و تابــع قواعــد و ضوابطی مشــخص اســت. 
هدف ایــن مقالــه تأیید یــا رد این یــا آن نام 
نیســت؛ بلکه توجه دادن بــه اصول و ضوابط 
مربوطه، تأکید بر اهمیت کســب مجوز از دوایر 
رسمی و نشــان دادن عوارض ســوء اقدامات 

خودسرانه است.
اصول و قواعد نام گذاری

جغرافیایی  پدیده هــای  نام گذاری  اهمیت 
موجب شــده اســت  تقریبا در همه کشــورها 
نهادی دولتی برای نظارت بر استانداردســازی 
بین المللــی و  ملــی  جغرافیایــی  اســامی 

 ایجاد شود:
۱. در ایران «کمیتــه تخصصی نام نگاری و 
یکسان ســازی نام های جغرافیایــی ایران» در 
ســال ۱۳۷۹ بر مبنای مصوبــه هیئت دولت و 
با هدف «ســامان دادن به نام های جغرافیایی 
کشــور و استانداردســازی آنها برای ارتباطات 
داخلی و جهانی» تشکیل شد. این کمیته تحت 
قرار  نقشــه برداری کشور  مسئولیت ســازمان 
دارد و متشــکل از نماینــدگان ۹ وزارتخانه به 
شمول وزارت خارجه و وزارت دفاع به اضافه 
نمایندگان صداوســیما و فرهنگســتان زبان و 
ادب فارسی است. کمیته مذکور با ایجاد هفت 
کارگــروه  تخصصــی، در جهت ســازماندهی، 
هدایت و تجمیــع کلیه فعالیت هــا در زمینه 
نام هــای جغرافیایی و ثبت صحیح و مســتند 
نام هــای جغرافیایی ســرزمینی در نقشــه ها، 
اســناد و مدارك تاریخی و جغرافیایی فعالیت 
دارد. حفــظ هویــت ملی و تاریخــی نام های 
جغرافیایی یکی دیگر از اهداف شــش گانه این 

کمیته است.
۲. در ســطح بین المللــی نیــز دو نهاد در 
چارچــوب ســازمان ملــل شــکل گرفته اند: 
استانداردســازی  برای  کنفرانس ملــل متحد 
گــروه  و   (UNCSGN) اســامی جغرافیایــی
کارشناســی ملــل متحــد در مــورد اســامی 
جغرافیایــی (UNGEGN). کنفرانس فعالیت 
خــود را از ۱۹۶۷ شــروع کرده و ایــران نیز از 
ابتدا در آن فعال بوده اســت. این نهاد تاکنون 
حــدود ۱۲۰ قطع نامه اجماعی درباره اســامی 
جغرافیایــی تصویب کرده کــه در آنها اصول، 
قواعــد و رویه های عام برای استانداردســازی 
اســامی جغرافیایی به تصویب همه کشورها 
رســیده  اســت. اصول و قواعدی کــه رعایت 
آنها بدون تردید به ســود ما ســت؛ چرا که اولا 
این اصــول و قواعد حاصل خردورزی و تجربه 
زیســته بشــر در طول دهه  ها و سده ها ســت 
و استانداردســازی نام هــا در ســطوح ملی و 
بین المللــی را بــا هدف جلوگیری از تشــتت، 
آشفتگی و بلاتکلیفی در مسئله مهم نام گذاری 
اسامی جغرافیایی دنبال می کند و ثانیا به دلیل 
چالش هــای موجــود در برابر ایــران، رعایت 
 UNGEGN .آنها بدون تردید به ســود ماست
بر استانداردســازی، هماهنگی میــان زبان ها، 
مستندســازی و اســتفاده مســتمر از نام های 
جغرافیایــی تأکیــد می کند. ایــن چارچوب به 
تفاوت میان نام های محلی و رسمی و نام هایی 
کــه در زبان هــای دیگــر بــه کار می روند نیز 

توجه دارد.۱
یکــی از مهم تریــن اصــول و قواعــد در 
نام گذاری پدیده هــای جغرافیایی که نهادهای 
ملی و بین المللــی بر آن تأکیــد می کنند، این 
است که اسامی جغرافیایی را نمی توان و نباید 
به صورت دلبخواهی و خودسرانه عوض کرد 
و آنها را تابع مصلحت اندیشــی های سیاست 
روز قرار داد. اصل و قاعده دیگر در این رابطه، 
بر  اســامی جغرافیایی  «استانداردسازی  اصل 
مبنای اســتفاده محلی (local use)» اســت؛ 
بــه این معنا کــه «نام های مورد اســتفاده در 
زمــان حاضــر در هر محــل» باید مبنــای کار 
باشــند. برخی قواعد دیگر عبارت اند از: قاعده 
قدمت نام ها به معنای تکیه بر قدمت نام های 
جغرافیایی به عنوان یکی از مهم ترین معیارها  
در نام گذاری هــا، قاعــده «اجتنــاب از انتخاب 
بیش از یــک نام برای هر عارضه جغرافیایی»، 

قاعــده احتراز از یك نــام برای دو 
عارضــه (homonyms) یا دو نام 
بــرای یک عارضــه، قاعده حفظ و 

تداوم نام ها و ... .۲

ســرمـقـالـه

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵درباره تغییر نام خزر به کاسپین
۹ جمادی الاول ۱۴۴۸

۲۰ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۵۰۵
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــاعلی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا در گفت وگو با «شرق» به تحلیل خشونت های اعتراضات در فرانسه پرداخت:اعتراض زیر سایه «روسو»

غربت اقتصاد؛ از امین الضرب تا محسن خلیلی

معماری اعتماد در عصر هوش مصنوعی

«راه آمدن مسکوك و غیرمسکوك به داخله مملکت مسدود است؛ سبب 
اول، بی علمی است؛ سبب دوم، کم توجهی به امورات داخله مملکت است؛ 
اقدامات در کارها می شــود؛ پول ها خرج می شــود؛ اما کار از پیش نمی رود؛ 
مؤاخذه نمی فرمایند. صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت نمایند و 
مطمئن بکنند که مخترع و مبتدی کارهای بزرگ کارخانه ها بشوند، معکوس 
رفتار می کنند، مال مردم را مثل شــیر مادر بر خــود حلال می دانند». (حاج 

محمدحسن امین الضرب)
۱- عبارات فوق دل نگرانی شدید و دغدغه ملی بنیان گذار «مجلس وکلای 
تجــار» در حدود یك و نیم قرن قبل اســت. هنگامی که وزارت «تجارت» با 
ایده میرزا حسین خان سپهسالار برای دفاع از حقوق تجار، جلوگیری از تعدی 
ادارات مالیه و فراهم کردن زمینه توسعه تجارت و... تشکیل شد اما عملکرد 
آن جز «سرکیســه کردن» تجار و ادامه همان بی برنامگی ها و رهاشــدگی ها 
نبود. آن چنان  که حاج محمدحســن خان امین الضرب دســت به قلم شد و 
خطاب به ناصرالدین شاه نوشــت: این جناب نصیرالدوله که وزارت تجارت 
را به او تفویض فرمودیــد، از اول تا به حال برعکس رفتار نموده اند... یعنی 
بــه قدر صد دیناری برای فایده مملکــت و دولت کار صورت نداده اند... این 
مملکــت یکی را می خواهد که دلش به احوال مال و جان مردم بســوزد... 
«نامــه ای کــه در ناصرالدین شــاه مؤثــر می افتد و خطاب بــه صدراعظم 
می نویســد: «جناب صدراعظم، درخصوص وزارت تجارت هرکس می گوید 

بدهید به من. این تجار که گاو و گوســفند نیستند که برای دوشیدن شیر آنها 
اســباب مداخل بشــوند... این عمل تجارت یك چیزی است که خیلی دقت 
لازم دارد... تمام تجار معتبر و غیرمعتبر حتی دلال ها را حاضر دربخانه کنید 
و ایــن حکــم ما را به آنها برســانید که ما طالب ترقی امــور تجارت و تجار 
هستیم و...» (مجلس وکلای تجار ایران- فرشته رفیعی) نتیجه آنکه در ۱۴ 
مرداد ۱۲۶۳ خورشــیدی اولین مجلس وکلای تجار تشکیل شد که سلف و 

نیای «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی» امروز است.
۲- عجم اوغلو و رابینســون در کتاب «چرا ملت ها (کشــورها) شکست 
می خورند؟» ضمن نقد ســه فرضیه شــایع و رایج در جهان درمورد دلایل 
شکست کشــورها در مسیر توســعه یعنی فرضیه جغرافیا، فرضیه فرهنگ 
و فرضیــه جهل نتیجه می گیرند، آنچه ســبب افول یــا قدرت گیری جوامع 

می شود «نهاد»های متفاوت سیاسی و اقتصادی آنهاست. در واقع «نهادها 
با تأثیرگذاشــتن بر رفتارها و انگیزه ها در زندگی واقعی، موفقیت و شکست 
کشــورها را رقم می زنند. اســتعداد فردی در هر ســطحی از جامعه مهم 
اســت، با این همه، یك چارچوب نهادی برای تبدیل آن استعداد به نیرویی 
مثبت نیاز اســت»؛ نهادهای اقتصادی فراگیر امــا نیازمند حقوق مالکیت و 
فرصت هــای اقتصادی برابر برای همه و نه قشــر و طبقــه خاص و آزادی 
انعقــاد قراردادها و تبادل در بازارها و... اســت. مؤلفه هایــی که بر بنیانی 
شــکل می گیرند که نهادهای سیاسی ایجادشــان کرده است: «این فرایندی 
سیاســی است که نهادهای اقتصادی را مشــخص می کند و... این نهادهای 
سیاســی اند که تعیین می کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی 
زندگی کنند و باز این نهادهای سیاســی اند که چگونگی کارکرد این فرایند را 
رقم می زنند». نهادهای سیاسی اما در صورتی می توانند نهادهای اقتصادی 
فراگیر را حمایت و پشــتیبانی کنند که خود تأمین کننده «منافع ملی» باشند. 
منافعــی که برآمده از اراده آزاد آحاد ملت در بســتر یك ســاختار حقوقی 
در جهــت برآورده کردن نیازها و خواســته های متقابل آنها باشــد. در واقع 

فرایند انباشــت سرمایه و توسعه مبادلات داوطلبانه و رشد رفاه 
و آســایش همگانی که به تعبیری همان «منافع ملی» اســت، 
نتیجه «حاکمیت قانون» و تضمیــن حقوق و آزادی های فردی 

و اجتماعی است. 

کنار هر شــیء در یک موزه، معمولا یک برچسب کوچک هست. در موزه علوم لندن، متن کنار 
اشــیا حدود ۶۰ کلمه اســت، یعنی کمتر از یک بند کوتاه. تصور کنیــد باید در همین فضا توضیح 
بدهید یک دســتگاه صدساله چه بود، چه مشکلی را حل می کرد، چرا مهم است و چرا باید برای 
کســی که فقط چند ثانیه جلویش ایســتاده جالب باشد. و همین جا یک ممنوعیت وجود دارد: در 
این موزه، ابزارهــای هوش مصنوعی مولد، یعنی همان چت بات هایی که امروز در چند ثانیه متن 
تولیــد می کنند، اجازه ندارند برچســب های عمومی موزه، یعنی همین ۶۰ کلمه را بنویســند. این 
ممنوعیت عجیب به نظر می رسد. گروه موزه های علوم بریتانیا خودش از هوش مصنوعی استفاده 
می کند و حتی مدل اختصاصی خودش را ساخته است. پس مشکل کجاست؟ دکتر گلین مورگان 

(Glyn Morgan)، مدیر مجموعه ها و کیوریتور ارشد موزه علوم لندن، می گوید سخت ترین بخش این کار نوشتن نیست، 
حذف کردن اســت. از میان ده ها واقعیت مربوط به یک شــیء، کدام را بگذاریم و کدام را کنار بگذاریم؟ این تصمیم به 
«قضاوت»، «همدلی با مخاطب» و «فهم تاریخی» نیاز دارد. به عبارت دیگر، موزه علوم لندن، نه تنها اجازه انتخاب کردن 
اطلاعات، بلکه اجازه حذف کردن اطلاعات را هم از هوش مصنوعی گرفته است. برای جواب دادن، اول باید ببینیم پشت 
درهای بســته یک موزه بزرگ  چه می گذرد. باید از تالارهای نمایش بیرون بیاییم و ببینیم پشــت درهای بسته یک موزه 

بزرگ چه می گذرد.
موزه ای که بیشترِ گنجینه اش دیده نمی شود

آنچــه ما در تالارهای موزه می بینیم، معمولا بخش کوچکی از مجموعه  موزه اســت. برای مثال در گروه موزه های 
علوم بریتانیا که شــش زیرمجموعه در بریتانیا دارد و ســالانه حدود پنج میلیــون بازدیدکننده می پذیرد، بیش از هفت 
میلیون شیء نگهداری می شود؛ از نمونه های پزشکی ظریف تا لوکوموتیوهای تاریخی. بیشتر این اشیا در انبارها هستند و 
بسیاری از آنها هنوز درست فهرست یا توصیف نشده اند. یکی از این گنجینه ها، آرشیو عکس های روزنامه «دیلی هرالد» 
(Daily Herald) است: بیش از سه میلیون عکس چاپی از سال های ۱۹۱۱ تا ۱۹۶۸ که در دهه ۱۹۸۰ به موزه رسید. وقتی 
آرشیو وارد موزه شد، امکانات آن زمان محدود بود و فقط اجازه می داد از بخش کوچکی از عکس ها تصویربرداری شود. 
اما ماجرای اصلی پشت عکس هاست. یک عکس سیاه وسفید قدیمی را در دست بگیرید، مثلا صحنه یک بازی فوتبال 

در دهــه ۱۹۳۰ که دروازه بانی از دروازه بیرون آمده و تــوپ را از مهاجم تیم مقابل می گیرد. حالا 
آن را برگردانید. پشتش پر از نوشته است: شماره بایگانی که با ماشین تحریر زده شده، نام عکاس، 
گاهی شرحی کوتاه درباره آنچه در عکس اتفاق افتاده، مهر روزنامه و گوشه کاغذ، عددی که کسی 
روزی با مداد نوشته است. جوهر بعضی از اینها محو شده اند، بعضی روی هم افتاده اند و بعضی 
دست خط های متفاوت دارند. هر عکس در واقع دو لایه دارد: تصویر روی عکس و گاهی یک سند 
تاریخی کوچک پشت آن که تا وقتی کسی این پشت را نخوانده باشد، نمی داند عکس را چه کسی، 
کجا و چه زمانی گرفته است. خواندن این همه نوشته ریز و قدیمی برای میلیون ها عکس از توان 
هر تیم انسانی بیرون است. اینجا هوش مصنوعی وارد می شود: مدل های هوش مصنوعی که هم 
تصویر را می بینند و هم متن را می خوانند و می توانند نوشــته های پشت عکس را به اطلاعات مرتب تبدیل کنند. چنین 
مدل هایی روی ده ها هزار عکسی که از هر دو طرف اسکن شده اند، آزمایش شد ه اند و آموخته اند. در مورد آرشیو روزنامه 
دیلی هرالد نتیجه چشمگیر بوده است. برای مثال پیش از استفاده از هوش مصنوعی، از عکاسی به نام جورج وودباین 
فقط حدود ۲۰۰ عکس در نمونه اسکن شــده ثبت شــده بود. پس از اینکه ماشین نوشته های پشت عکس ها را خواند، 
تعداد عکس هایی که با اطمینان به او منســوب می شــد به بیش از ۲۳۰۰ رسید؛ یعنی تقریبا ۱۰ برابر. اطلاعات همیشه 

همان جا بود، فقط کسی فرصت خواندنش را نداشت.
وقتی ماشین اشتباه می کند، چه کسی می فهمد؟

اما این ماجرا بدون خطا نیســت. بخشی از آرشــیو روزنامه دیلی هرالد به پوسترهای قدیمی راه آهن بریتانیا مربوط 
می شــد. این پوسترها مردم را به سفر با قطار تشویق می کردند. محققان از هوش مصنوعی خواستند روی نقشه نشان 
بدهد کدام پوسترها «ساحل» را تبلیغ می کنند. نقشه ای از بریتانیا را تصور کنید که روی هر پوستر «ساحل» با یک نقطه 

علامت خورده اســت. انتظار دارید نقطه ها در امتداد خط ساحلی ردیف شده باشند. اما نتیجه چیز دیگری 
بود: خوشــه های پرتراکمی از نقطه ها در شهرهای صنعتی دور از ســاحل و چند نقطه هم وسط آب های 
دریای شــمال، جایی که مناسب نیست پوستری آنجا نصب شود. چرا؟ چون ماشین جایی که پوستر نصب 

شده بود را با جایی که پوستر از آن حرف می زد قاطی کرده بود.
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مردی با موی ســفید و قامتی شکسته از 
روزگار زبان بــه نقد دولت گشــوده بود؛ 
علت را جویا شدم: «از اسلامشهر می آیم. 
امروز سه شنبه اســت و دولت منع کرده. 
هفته پیش با ماشین آمدم. اداره راه نداد. 
گذاشــتم کنار خیابان. جریمه شدم. امروز 
نیاوردم. گفتن اگر هیبرید داشته باشی (از 
اون ماشــین های گــران)، می توانی ببری 
داخل. من یک پراید دارم که در مسیر هم با 
آن مسافرکشی می کنم. اگر هیبرید داشتم 
کــه مسافرکشــی نمی کــردم».  آبدارچی 
یــک اداره دولتــی بود که سه شــنبه های 
بی خودرو، او را عاصی کرده بود و جان به 
لب. نانش را بریده بودند، دســتش کوتاه 
بود و زیر لــب اول و آخر دولت را به هم 
دوخته بود. مصداقی بود از عدم شناخت 
دولت از زندگی مردم و عدم تطبیق طرح 
روی کاغذ و اجرا در واقعیت. گویا شــعاع 
دید دولــت فراتر از مدیــران بلندپایه اش 
نمی رود یــا آنانی که توان خرید خودروی 
هیبرید دارند! مســعودنامه امروز پس از 
ماه ها تأخیر ارجاعی دارد به «تاریخ مبارک 
غازانی» از «جامع التواریخ» اثر رشیدالدین 
فضل االله همدانی، از برجسته ترین وزیران، 
تاریخ  مورخان  و  پزشــکان  دانشــمندان، 
ایران، در دوره حکومــت ایلخانان مغول 
(۶۲۶ تا ۶۹۷ هجری شمسی). او نه تنها 
یــک سیاســتمدار و مدیــر اصلاح گر بود، 
بلکه با تأســیس مجتمع علمی، پزشکی 
و دانشــگاهی «ربــع رشــیدی» در تبریز، 
خدمات بی نظیری به علم و فرهنگ ایران 
و جهــان کــرد. رشــید الدین فضل االله در 
کتــاب تاریخ خود از قانــون حق مصادره 
اسب برای مأموران حکومتی (اُولاغ)، یاد 
می کند که در آن زمان با نیتی عام المنفعه 
برای کمک به شــبکه پســتی کشور (یام) 

وضع شــده بــود. اوگتای قاآن 
در ابتــدا ایــن قانــون را برای 
جلوگیــری از ظلــم مأمــوران 

وضع کرده بود! 

مسعودنامه

 سه شنبه های بی خودرو
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     صدای زن پس از سیطره هوش مصنوعی در موسیقی ایرانی: گیسو فغفوری      بقایی خطاب به مکرون:  گاهی تاریخ به خانه  صاحبان ائتلاف های  نامبارک برمی گردد

روایت   سفر بازگشت از عمان که قرار بود ساده باشدگـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۴ بخوانید
اما به تجربه ای پرهزینه و پراسترس تبدیل شد

به مناسبت تجدیدچاپ «رستاخیز» تالستوی 
با ترجمه سروش حبیبی

مسافرانی که به پیامک تغییر زمان پرواز اعتماد کردند

گزارش «شرق» از آنچه زنان موتورسوار در خیابان تجربه می کنند
 از تصادفات عمدی ماشین ها و تمسخر تا ترس از شکایت:

از دستاوردهای برندگان نوبل اقتصاد
 درباره اقتصاد پولی 

پرواز مسقط به تهرانجاماندگان آخرین 

مردم به فردا نگاه می کنند

موتورسواری زیر فشار آزار

حماسه بورژوایی 
تالستوی

۶

۵

۷

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی

تجمعات خیابانی
 از شور جمعی تا افق ملی

صادق زنگنه

۳
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کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

ستاره بنیادی
دکترای ارتباطات علم و فناوری

کالبدشکافی یک عارضه

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان
 از دلایل کیفیت نامطلوب ساختمان سازی

 در کشور می گوید

روس ها در تهرانروس ها در تهران شطرنج هسته ای 
روایت «شرق» از سفر لاوروف به تهران و محاسباتروایت «شرق» از سفر لاوروف به تهران و محاسبات

 چندلایه مسکو در بحران ایران و آمریکا چندلایه مسکو در بحران ایران و آمریکا


